
پاتوق

هنر 
و رسانه

مجید کاظمی
دبیر بخش هنر

محمد علی ارجمند
دبیر بخش رسانه
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هنر زندگی

نگاهی به نقش خانواده در شکل‌گیری
شخصیت فرهنگی و ادبی پروین اعتصامی 

از فضلِ خانواده
 تو را چــــــــــــــــــــــــــه 

حاصل؟

مجيد كاظمی
طراح گرافيک و سردبير
 مجله  رشد آموزش هنر
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قِدمت صحبت‌کردن درباره  خانواده، به اندازه  دراختیارگرفتن 
اولین دورفرمان )ريموت‌کنترلِ( خنک كننده )کولرِ( باستانی توسط 
بعضی  است.  قدرتمند  منابع  دارای  و  تاریخی  نخستین،  پدرهای 
و  خانواده  از  وقتی  دست،  به  باستانی  دورفرمان  پدرهای  این  از 
دورهمی‌هایش صحبت می‌کنند، یاد اولین حماسه  »قاقا گفتن« 
یا یادِ عجایب‌العمل‌های برادرِ کوچک‌تر  خواهر نازنین می‌افتند! 
بعضی  کرد؟  می‌شود  چه  دی‌کردن«. 

ُ
دی‌ا

َ
»ا برای  خنده‌هایش  در 

از پدرها، که تأکید می‌کنم دورفرمان باستانی به دست هستند، این 
شکلی فکر می‌کنند.

هرچند همه  خانواده‌ها را به خاطر این افراط و تفریط‌ها نمی‌‌توان 
با یک چوب زد، ولی بعضی خانواده‌ها را می‌شود. بعضی از والدین 
خود  فرزندِ  پلک‌زدنِ  حماسه   اولین  برای  زمانه  و  دوره  این  در  که 
جشن سالیانه برگزار می‌کنند و خلاصه شورِ همه‌چیز را در می‌آورند 
و برای نویسنده  فضولِ این چند خط موضوع جور می‌‌كنند، اساساً 
توجه نمی‌کنند که همسایه‌های هنرمندشان، برای آنکه ایران گوهری 
تابان شود، خون دل‌ها خورده‌اند؛ خانواده‌هایی که نسل در نسل 
در آجرچینیِ فرهنگ و هنر ایرانمان کوشیده‌اند، بدون اینکه بعضی 

از سوسول‌بازی‌های این دوره و زمانه را داشته باشند.
پروین اعتصامی از آن دست همسایه‌های هنرمند است. یعنی بود 
خدابیامرز. پروین بانو یک نابغه  عجیب در ادبیات ایران محسوب 
داشتند.  بیابرویی  خود  برای  تبریز  شهر  در  خاندانش  و  می‌شود 
پدرِ  که  می‌کرد  عمل  خوب  استادی  فنِ  در  حضرت  این‌قدر  یعنی 
مرحومشان با شنیدن هر کدام از شعرهایش مدام زمزمه می‌كرد: 
شیر مادر و نانِ پدر حلالت! اصلًا می‌گویند آقای »هادی عامل« این 
شتی به 

ُ
بویِ پروین‌خانم شنیده و در گزارش‌های ک

َ
جمله  تاریخی را از ا

کار گرفته و بعدها مورد استقبال عموم قرارگرفته است.
تشویقش  و  می‌داده  هل  را  دختر  اعتصام‌الملک،  خانواده  
می‌کرده و دختر هم منتظر فدایت شوم و قربانت بگردم مادر و 
پدر نمی‌شده و سعی ساعی و تلاش وافی می‌كرده است. پروین از 
خود حرکت و تلاش نشان می‌داده و خداوند متعال به ایشان و 
همه  ایرانیان برکت نثار می‌کرده است. خلاصه این‌طور بگویم که 
یه از هفت‌سالگی آستین‌ها را بالا زده بود و در 11 تا 14 سالگی 

ِّ
سَرکارعِل

به پختگی شعری رسیده بود. بله یک‌شبه نبوده! خانم دود چراغ 
خورده‌اند و رنج فراوان!

حالا نقش خانواده چه بوده؟ ایشان که نبوغ خالص داشتند و 
به قول گفتنی ولش می‌کردید برای خودش در طبیعت می‌خرامید 
و شعر می‌گفت و وزن ادبیات ایران را بالا می‌برد، خب باید از اینجا 

شروع کنیم که پدر بزرگوار، جناب یوسف خان اعتصامی آشتیانی، 
ملقب به اعتصام‌الملک، خودشان برای خودشان بروبیایی داشتند. 
هم مترجم بود و ناشر و هم مدتی نماینده  مردم تبریز در مجلس. 
از  پروین  مادری  پدرِ  و  داشت  شعر  و  ادبیات  در  هم ‌دستی  مادر 
شاعران دوره  قاجار و متخلص به »شوری بخشایشی« بود. خلاصه 
از یک طرف کتابخانه و مجله و انواع وسایل خواندنی و لذت‌بردنی و 
از طرف دیگر هر دری را در این خانه باز می‌کردی، نسیم فرهنگ و هنر 
می‌وزید. چی از این بهتر؟ به جز زبان آذری، زبان‌های فارسی، عربی 
و انگلیسی توسط پدر به دختر آموزش داده شد. دختر هم کوتاهی 
نمی‌کرد و همیشه شیرجه می‌زد وسط جلسات خودمانی و رفاقتی 
پدرش با امثال علی‌اکبر دهخدا، ملک‌الشعرای بهار، عباس اقبال 
آشتیانی، سعید نفیسی و نصرالله تقوی و نویسندگان آن روزگار. 
کم نمی‌آورد. همیشه خودش را نشان می‌داد. می‌توانست کناری 
بایستد و به پدر و مادرش افتخار کند، ولی به خودش گفت از فضلِ 

پدر و مادر، مرا چه حاصل! و شد اختر آسمان شعر ایران.
پروین اعتصامی در وصف مادر می‌فرماید: 

به گاهواره مادر، به کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت، حکیم شد لقمان

چه پهلوان و چه سالک، چه زاهد و چه فقیه
 شدند یکسره شاگرد این دبیرستان

و در سوگ پدر می‌گوید
 پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل

 تیشه‌ای بود که شد باعث ویرانی من

و در ادامه  شعرش اسم پدر را به نام پیامبر تشبیه می‌کند و دوری 
خویش از پدر را به دریده‌شدن توسط گرگ. و چه تشبیه جانانه‌ای! 

چه ریتم زیبایی: 
یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند

 مرگ، گرگِ تو شد ای یوسف کنعانی من

خلاصی  در  از  نمی‌توانی  می‌شوی،  که  پروین  شعر  وارد  خلاصه 
راهی پیدا کنی. تا چند بیت نخوانی و حظ لازم را نبری، نمی‌شود. 

 مه گردونِ ادب بودی و در خاک شدی
خاک زندانِ تو گشت ای مه زندانی من
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نگاهی به زندگانی 
کمال‌الدین بهزاد؛ نقاش مطرح ايرانی

هنر زندگی

ق
َ

وَرن
ُ

نقاشی بی‌نظير كمال‌الدين بهزاد با نام: ساختن كاخِ خ
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اینجا را می‌خواهم از آخر به اول تعریف کنم. کمال‌الدینِ بهزاد از آن 
دست هنرمندان بزرگ است که اگر در آسمان ایران فقط چند ستاره 
باقی مانده باشد )زبانم لال(، حتماً یکی از آن‌ها، در عالم نقاشی، 
جناب کمال‌الدین بهزاد است. این کمال‌الدین با آن کمال‌الملکِ 
نقاشِ دوره  قاجار فرق دارد. کمال‌الدین نقاش دوره‌های تیموری و 
صفوی است و کمال‌الملک نقاش دوره‌های قاجار و پهلوی. خلاصه، 
این دو با هم فرق دارند. مثل فریبرز عرب‌نیا و ابوالفضل پورعرب. یا 
مثل آنا نعمتی و آناهیتا همتی. شبیه هم هستند، ولی یکی نیستند. 
خلاصه، اسم کمال‌الملک را که برایش فیلم سینمایی هم ساخته‌اند 

کنار بگذارید و کمی حواستان را بدهید به کمال‌الدین بهزاد.

بهزاد هم هنرمند درجه یکِ زمان خود بود و هم معلمِ تأثیرگذارِ 
بچه‌های مردم. در زمان حیاتش آن‌قدر مطرح بود و آن‌قدر مردم و 
پادشاهان زمانه‌اش دوستش داشتند که کتاب‌هایش را روی دست 
می‌بردند و از هر طرف برايش كارت اقامت‌دائم )گرین‌کارت( می‌آمد 
که استاد تشریف بیاور دربار ما. الان هم كه در محضر شما دوستان 
هستیم، حجم مقاله‌ها و تحلیل‌های منتقدان ایرانی و خارجی درباره  
آثارش بسیار زیاد است و روی زندگی‌اش تحقیق و تفحص سنگین 

كرده‌‌اند.

بهزاد خان در شهر هرات به دنیا آمد، ولی از آنجا که پدر و مادرش 
میرک  روح‌الله  استاد  نظر  زیر  نوجوانی  در  نبودند،  حيات  قيد  در 
مشغول به کار نقاشی شد. بعدها وقتی علی‌شیر نوایی استعداد و 
نبوغش را دید، زیر پر و بالش را گرفت و به اين ترتيب رشد بهزاد در 

دربار تیموریان شروع شد. 

خلاصه، بیشتر از اینکه از پدر و مادر بهزاد چیزی بدانیم، می‌توانیم 
از پدر معنوی و خانواده‌ای که برای خود ساخت صحبت کنیم. حالا 
علی‌شیر نوایی کیست؟ همین‌قدر عارضم که ریش و قیچی رایزن 
بودجه‌های  همه‌کاره   خلاصه  بود.  ایشان  دست  دربار  فرهنگی 
قهرمان  بابای  شد  آدمی  چه  و  بایقرا.  حسین  سلطان  فرهنگی 
داستان! نبوغ که هست، علاقه هم که تا دلت بخواهد، و خدا چقدر 
کریم و بخشنده است که کسی مثل علی‌شیر نوایی را وسط راهت 
را نشان بدهی! زندگی‌نامه  بیشتر  تا بتوانی خودت  قرار می‌دهد 
هنرمندان و بزرگان ایران و جهان را كه نگاه کنی، یک عنوان علی‌شیر 
نوایی می‌توانی پیدا کنی. این‌قدر مسیر زندگی آدم را متحول می‌کند، 

بدون اینکه خودت بتوانی آینده را پیش‌بینی کنی!

تاريخ‌نگار  متأسفانه.  نیست  مشخص  کمال‌الدین  خانواده  
معروف جناب »بازل گری« در كتاب نقاشی ايرانی به صراحت تأكيد 
می‌كند "زندگی‌نامه‌اش از دوره  یازده‌ساله  سرنگونی تیموریان تا 
روی کارآمدن شاه‌طهماسب صفوی مشخص نیست"، و همان‌طور 
که بسیاری از آثارِ نقاشی‌اش، به دلیل امضانداشتنِ نقاشی‌هایش، 

معلوم نیست کار او باشند. خلاصه زندگیِ مبهمی داشت استاد. 
البته استاد آن‌قدر قلم معروفی داشت که وقتی روی کاغذ می‌آمد، 
همه  منتقدان متفق‌القول متوجه می‌شدند کار کمال‌الدین است. 
مثل تشخیص دستخط دانش‌آموزان توسط معلمانِ گرامی و پدر 
و مادرهای عزیز؛ آنجا که دانش‌آموزان می‌خواهند لایی بکشند، ولی 
معلم و پدر و مادر متوجه می‌شوند. خلاصه، کمال‌الدینِ بهزاد تا 
آنجا که در خدمت دربار سلجوقیان بود و چه زمانی که شد معاون 
سلطان طهماسب در دربار صفوی در شهر تبریز، همواره خانواده  
بزرگی از هنرمندان، شاعران و خطاطان را دورتادور خویش جمع کرد 

و از گل و بلبل آن‌قدر گفت که آثارش شدند گل و بلبل.

بهزاد نماد تلاش و سرسختی برای از بین بردنِ ناامیدی است. او در 
سراسر عمرش تلاش کرده کارهای سخت را به نتیجه برساند و آن‌قدر 
صنعتگران  و  خلاق  هنرمندان  ارزشمند،  آدم‌های  از  را  برش  و  دور 
مطرح پر می‌کرد که خانواده‌ای معنوی و رفيقانی ناب برای خودش 
دست و پا کرده بود. لورنس بینیون، شاعر و منتقد هنری انگلیسی، 
شخصیتِ کمال‌الدین بهزاد را محبوب و بی‌ادعا می‌داند؛ كسی كه 
در کنار تیزبینی، اندیشمند است. بهزاد با توجه به اینکه به ریاست 
کتابخانه  سلطنتی شاه اسماعیل اول می‌رسد، نشان می‌دهد در 
تجربه مدیریتی هم تواناست. صفِ شاگردانش هم نشان می‌دهد 
در فضای معلمی هم با شاگردانش بسیار صمیمی و دوست بوده 

است.

ایرانی،  نقاشان  بزرگ‌ترین  از  یکی  به‌عنوان  بهزاد  کمال‌الدین 
اعتبار خود را به دلایل متعددی کسب کرده است؛ مثل آرمان‌گرایی. 
آثار بهزاد به‌شدت تحت تأثیر آرمان‌گرایی و اصول زیبایی‌شناسی 
بوده‌اند. او توانسته است زیبایی و احساس انسانی را به بهترین 

شکل در آثار خودش به نمایش بگذارد.

شخصیت فردی: بهزاد یک هنرمند با اخلاق و متعهد شناخته 
می‌شد. شخصیت او و اخلاق حرفه‌ای‌اش در همکاری‌هایش با دیگر 
خوب،  اخلاق  خلاصه،  است.  بوده  تأثیرگذار  نخبگان  و  هنرمندان 
مشتری را با خودش می‌آورد و این نکته، بالای سر استاد، همیشه 

قاب‌شده و آماده بوده است.

همکاری با هنرمندان برجسته: او به‌عنوان هنرمند در فضاهای 
گوناگون فعالیت می‌کرد و همکاری‌اش با حکمرانان و رهبران فکری 

زمانه‌اش به او فرصت شکوفایی بیشتر می‌داد.

و در انتها نقش خانواده  معنوی: بهزاد در  خانواده  فرهنگی و 
او تحت تأثیر آموزش‌های  هنری رشد یافت که خود آن‌را ساخت. 
استادانش، مهارت‌های خود را پرورش داد و این خانواده در جریان 

یادگیری و تجربه‌هايش کمک شایانی به او کردند.

خودنگاره‌ای منسوب به بهزاد
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رسانه ای شو
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رسانه ای شو
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مقدمه: پشت پرده هالیوود
آیا تا به حال به این فکر کرده‌ای که چرا درست وقتی که در حال تماشای یک فیلم اکشن یا علمی-تخیلی هستی، 

برای دو ساعت، زندگی خودت را فراموش می‌کنی و درگیر دنیای آن فیلم می‌شوی؟
آثار سینمایی، به‌خصوص آثار غول بزرگ آن، یعنی »هالیوود«، فقط سرگرمی نیستند. هالیوود »دستگاه عظیم 
تولید آگاهی« است. در عصری که اقتصاد بر پایه »آگاهی جمعی« می‌چرخد، استعمار در تلاش است با تحریف 
روایت ها، حاکم جهان شود. آن‌ها در ۲۴ فریم در ثانیه، نه تنها داستان، بلکه جهان‌بینی، ارزش‌ها و حتی خدایان 

جدیدی را به ما می‌فروشند!
سؤال بزرگ: هالیوود با ما چه می‌کند؟

آن‌ها می‌دانند که »انتظار یک منجی جهانی«،  باوری مختص شیعه نیست. این یک »نیاز ذاتی و جهانی« است که 
در دل اسطوره‌ها و ادیان مصر باستان، هند، چین و یونان هم وجود دارد. این همان فلش مبارزه‌ای است که منجی 

حقیقی به سمت قدرت‌های ستمگر دنیا نشانه رفته است.
شکنجه  یا  فرعون(  )مانند  شی 

ُ
نوزادک سمت  به  دیگر  حالا  فاسد،  قدرت‌های  حمله  پیکان  نوک  دلیل،  همین  به 

فیزیکی نیست. ما در »عصر انفجار اطلاعات، هوش مصنوعی و جلوه‌های ویژه« هستیم. در این دوره، سلاح اصلی 
همان چیزی است که به طعنه هالی‌ـ وود )چوب مقدس( نامیده می‌شود؛ چوبی که فیلمسازان بزرگ صهیونیستی 

می‌خواهند با آن، دریای افکار عمومی را بشکافند و »نسخه منجی حقیقی را بپیچند!«
اینجاست که پروژه شوم »منجی‌بافی« آغاز می‌شود؛ یعنی ساختن و معرفی یک منجی دروغین یا تبدیل منجی 

حقیقی به یک تهدید جهانی. این پروژه دو هدف کلیدی را نشانه گرفته است: »منجی‌گرایی«   و »اسلام«. 
۱. حمله مستقیم به منجی )تولید ترس از ظهور(

   شاید باور نکنید، اما هالیوود به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، با جدیت بیشتری شروع به تولید آثاری با مضمون 
حتی  و  »ظهور«،  »منجی«،  مانند  کلمه‌هایی  نیست!  کنایه  از  خبری  دیگر  است.  کرده  منجی‌گرایی  و  آخرالزمان 
مهدی و اصطلاحات عربی، مثل »صباح‌النور«، به‌طور مستقیم در فیلم‌های پرفروش شنیده می‌شوند. هدف آن‌ها 

مشخص است: »هراس‌افکنی« و منفی‌سازی این تعابیر پاک در ذهن مردم جهان.
۲. شبیه‌سازی شگفت‌انگیز ضد منجی

اما ضربه اصلی و هوشمندانه‌ترین بخش این پروژه‌ها، ساخت شخصیت »ضد منجی« )یا همان موجود شرور 
شد!  خواهید  شگفت‌زده  باشید،  آشنا  ظهور  نشانه‌های  دربارۀ  )ع(  معصومین  روایات  با  کمی  اگر  است.  داستان( 
صحنه‌سازی‌های هالیوود برای ورود شخصیت شرور کاملًا منطبق بر برخی نشانه‌های ظهور امام عصر )عج( است: 

• یاران شرور زمینه را برای آمدنش فراهم می‌کنند.
• موجود شرور با کل مردم جهان سخن می‌گوید.

•»صدای او« به گوش مردم هر کشوری »به زبان خودشان« می‌رسد.
• او تشکیل حکومت جهانی را اعلام می‌کند و انتقام می‌گیرد.

آن‌ها با این شبیه‌سازی دقیق، می‌خواهند امام عصر )عج( را در ذهن ناخودآگاه جهانیان، نه به‌عنوان نجات‌دهنده، 
بلکه به‌عنوان یک »دیکتاتور شرور جهانی« تثبیت کنند. این یعنی هدف گرفتن امید و آینده ما. باید با حواس جمع 

روبه‌روی استکبار بازی کنیم. کیش و مات‌شدن در ما »رشد جوانی‌ها« نیست.
با ما همراه باشید تا در شماره‌های آینده پرده از یک راز بزرگ برداریم! 

فیلم کاوی
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